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آمبولانس

كارتون خواب

وضعيت تور ايستى

ــتى  � ــتى ما يك وضعيت تور ايس وضعيت توريس
است. عرض مى كنم چرا؛ 

تور ايست بازرسى
ــك روزه، از همان  ــفر ي ما يك بار با تور رفتيم س
بدو حركت، تورليدر پرده ها را كشيد و گفت: ايست. 
يعنى بايستيد. ما هم كه نابلد ايستاديم. تورليدر گفت: 
همه با اشاره من... يك دو سه... و شروع كرد به انجام 
يكسرى حركات نمايشى و ما را هم وادار كرد به رفتار 
ــما توى مينى بوس اگر همين طورى  موزون. حالا ش
ــاده چالوس هى  ــتى و مينى بوس توى ج هم بايس
بپيچد ناخودآگاه هى مى پرى بالا و پايين و حركاتت 
ــاده چالوس هم كه حرجى  ــود و به ج موزون مى ش
نيست. در همين حالت بالاوپايين بوديم كه تورليدر 
ــت. ما گفتيم: ما كه ايستاديم. نگو ايست  گفت: ايس

ايست بازرسى است. 
تله تور ايستى 

ــه آژانس هاى  ــت ك ــتى تبليغاتى اس تله توريس
ــكارچيان  ــافرتى مى كنند. همين كار را اگر ش مس
بكنند صدتا «ان جى او» جمع مى شوند و در اعتراض به 
ازبين رفتن گونه هاى در حال انقراض بيانيه مى دهند. 
ــتند، ما كه آدم هستيم چى؟  اما آنها كه حيوان هس
ــتاره، ماشين  در  طرف اولش مى گويد هتل 700س
ــونا و جكوزى و  ــام و ناهار، س ــار، صبحانه و ش اختي
خزينه، خشك و روشور، اينترنت، ماساژور غيرانسانى 
و چه وچه، در پكيج مسافرتى شان است. شما مى گويى 
من چى بياورم؟ صاحب آژانس مى گويد فقط دست 
همسر محترم را بگير و بياور. آقا ما هم دست به همسر 
ــه از هواپيما پياده  ــفر، همين ك راه مى افتاديم به س
مى شويد مى بينيد شما را به امان غريزه هاى حيوانى 
ــدا كنيد و براى  ــانى رها كرده اند كه راه را پي – انس
ــويد با شاخه، نيزه درست  خوردوخوراك مجبور ش
ــكار در دل مملكت غريب. بعد كه  كنيد و برويد ش
زنگ مى زنى به آژانس مسافرتى كه چرا؟ مى گويند: 
ما مى خواهيم شما روى پاى خودتان بايستيد. يعنى 
ــت باز تبديل مى شوى به تور  ــما از حالت توريس ش

ايستى كه بايد ايستادگى كند. 
اينتر تور ايست 

اينتر تور ايست، وضعيت اينترنت در سفر است. 
اينترنت انواع موبايل كه دقيقا مصداق زنده آفتابه لگن 
ــما هى بايد به خاطر آفتابه و  ــت است و ش هفت دس
لگن سرويس هاى اينترنت تلفن همراه، بايستى، بلكه 
ــن خدمات اينترنت موبايل  آنتن بدهد. هزينه همي
آفتابه لگنى را البته با شما به قيمت آفتابه طلا حساب 

مى كنند. 
مساله پسورد

ايرانى ها باحال ترين، اخت ترين و تو هم ترين مردم 
ــتند. چرا؟ چون موقع خريد تخم مرغ از  جهان هس
ــوپرماركت و چايى از كافه تا موشك از نمايشگاه،  س
فروشنده جلو 40نفر مى پرسد: «پسورد عابربانكتان 
چند است؟» اگر نگويى ناراحت مى شوند و مى گويند 
«يعنى به ما اعتماد ندارى؟ واقعا كه. يك پسورد است 
ــت.» اما اگر شما به  ديگر بدبخت نديدبديد پول پرس
خودشان بگويى پسورد اينترنت واى فاى  تان چيست؟ 
يك طورى نگاه مى كنند انگار به حريم شخصى شان 

وارد شده اى و حقوقشان را پايمال كرده اى. 

زاويه ديد    

هشدار به مجامع فرهنگى 

ــوول انتشارات  � من، «داود على بابايى» مديرمس
ــگر تاريخ معاصر)  ــنده و پژوهش اميد فردا (نويس
ــتى كه  ــر 23511000 تومان چك برگش به خاط
ــر كتاب و فرهنگ اين مرز و بوم  پول آن صرف نش
ــده، از تاريخ چهارم خرداد 93 تاكنون در سالن  ش
ــر مى برم و  ــش اندرزگاه هفت زندان اوين به س ش
ــاكى خصوصى  ــن خود را ادا نكنم (چون ش تا دي
ــارات بيش  ــوم. اين انتش ــم آزاد ش دارم) نمى توان
ــار خود دارد و  ــون تومان كتاب در انب از 200ميلي
مى شد قسمتى از اين كتاب ها را توقيف كرده و به 
مزايده بگذارند. نمى دانم با اعزام يك فرهنگى كه 
35سال عمر خود و سرمايه خود را صرف فرهنگ 
اين مرز و بوم كرده است، چه نتيجه اى مى خواهند 
ــران، نويسندگان،  ــما فرهنگيان، ناش بگيرند؟ ش
ــاله فردا؛  ــان و اهل قلم بدانيد همين مس مترجم
شايد، گريبان شما را بگيرد و اين شترى است كه 
در خانه شما هم خواهد خوابيد. يادم نمى رود كه 
چندسال پيش در مطبوعات مقاله اى تحت عنوان 
«شتر ورشكستگى ناشران» نوشتم و همه بى اعتنا 
ــار آن گذر كردند. قابل ذكر اينكه در همين  از كن
ــر وجود دارند كه به علت چك  ــالن 6، سه ناش س
برگشتى در اينجا هستند. باز هم مجامع فرهنگى 
ــورايعالى انقلاب فرهنگى، وزير محترم  از قبيل ش
ــلامى، معاون فرهنگى وزارت  فرهنگ و ارشاد اس
ــاد اسلامى، مشاور محترم فرهنگى  فرهنگ و ارش
ــيون فرهنگى مجلس،  ــورى، كميس رييس جمه
قوه قضاييه، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران را 
ــاعدت و كمك مى طلبم تا بلكه از محبس  به مس
رهايى يافته تا بتوانم به نشر كتاب و قلم زدن خود 

ادامه دهم. 

 پوريا عالمى

پاسخ به فراخوان

ــايد بزرگ ترين محروميت جامعه ما، كه در ماه  امروزه ش
ــدن خلأ آن كوشيد، محروميت از  رمضان مى توان براى پرش
ــايد بيش از هر چيز ديگر، ما از آگاهى توده  آگاهى است. ش
مردم محروميم. عدم آگاهى مهم ترين نكته اى است كه بايد 
در ماه مبارك آن را جدى بگيريم. من هم با برپايى سفره هاى 
مجلل افطارى مخالفم. مى توان سفره ها را ساده كرد و با نان و 
پنير و چاى و حداكثر خرما، محفلى تشكيل داد كه جمعيتى 
كنار هم باشند و آگاهى هايشان را به هم منتقل كنند. يعنى 
ــايل روز ايران  ــفره ساده افطار حتما راجع به مس دور آن س

ــم آگاهى بدهند كه اين  ــان با هم حرف بزنند و به ه و جه
انتقال آگاهى، بالاترين ثواب است.  يعنى به عقيده من، براى 
جايگزين كردن سفره هاى گران، بهتر است سفره هايى ارزان در 
نظر گرفت كه دورتادورش، افراد از يكديگر بياموزند. دور اين 
سفره ها مى تواند بحث ها و راهكارهايى ارايه شود كه چطور در 
شرايط سخت اقتصادى بايد كسب و كارى سالم را پيش برد. 
يا مثلا بحث هايى پيش بيايد كه در بلندمدت به اين وسيله 
جلوى رانت خوارى گرفته مى شود. همين جلسات فاميلى و 
ــتانه، با ارايه راهكارهاى عملى به افراد، به مرور به دولت  دوس
هم براى رفع موانع اقتصادى كمك مى كند چراكه خودآگاهى 
ــود،  ايجاد مى كند و جامعه اى كه در آن خودآگاهى ايجاد ش

فسادها از جمله فساد اقتصادى به مرور ريشه كن خواهد شد.  
البته پيشنهاد جناب آقاى «حبيب االله پيمان» مبنى بر تشكيل 
صندوق هاى تعاونى براى كمك به محرومان هم پيشنهاد واقعا 
ــت منتها به شرط اينكه خود محرومان هم در اين  خوبى اس
صندوق هاى تعاونى سهيم باشند و اينطور نباشد كه عده اى 
ــند و صرفا از ديگران كمك بگيرند. به واسطه اين  بيكار باش
صندوق هاى تعاونى، مى توان كسب وكار سالم ايجاد كرد. البته 
ــم سفره هاى ساده افطار هم افراد مى توانند با  در همان مراس
برنامه ريزى قبلى براى يك آموزش جمعى كه مى تواند به مرور 
ــادى را تامين كند،  ــانى يك پايگاه اقتص آينده نيروهاى انس

بكوشند. 

سفره  ساده افطارى با چاشنى آگاهى 

پرسه

سعيد برآبادى: از آن دور، گنبد فيروزه اى مسجد دانشگاه امام 
صادق پيداست، برج ميلاد هم ديده مى شود، برج تهران هم 
همين طور، سمت غرب آسمان هم پر است از ساختمان هاى 

بلندى كه گودى «اسلام آباد» را بيشتر توى چشم مى كنند. 
كنار كانالى كه از زير پاى پل مديريت مى گذرد، زندگى 
ــران، جريان  ــر پايين تر از اتوبان چم ــاع 10، 20مت در ارتف
ــر از خاك  ــى دارد. خانه ها و آلونك هاى يك طبقه س متفاوت
ــرك  ــد و لاى درخت هاى باغات قديمى س ــرون آورده ان بي
مى كشند. از اتوبان مى شود پشت بام هايى را ديد كه ميزبان 
ــهيد ديندار كه وسط  ــت و خيابان ش ديش هاى ماهواره اس
ــود. اگر «عيدى»  ــت مى ش اين محله نوپا اما آزرده، خم وراس
نباشد، محال است بتوان تنها وارد كوچه پس كوچه هاى اينجا 
ــر جوان افغانى كه راننده يك تاكسى سبز در خط  شد؛ پس
ــى به  ــت، بى آنكه حتى يك دانگ تاكس «مديريت- دريا»س
ــر در لاك خود دارد و از  ــد. «اسلام آباد» تهران، س نامش باش

گرماى خرداد هراسان است. 
«اينجاست». عيدى مى گويد. مى رويم داخل. گوسفندى 
ــتاده اند به تماشا و  دارد زايمان مى كند. بچه هاى افغان ايس
ــر بره كه بيرون آمد صداى شادشان مى ريزد توى كوچه.  س
مى روند طرف جنگل، پشت به پشت ديوار دانشگاه و استخر. 
آنجا چاله اى از آب كثيف، جايى براى شناى آنها فراهم كرده. 
عيدى نهيب مى زند: «بريد بيرون از آب، از خدا بى خبرها!» و 
ــد مى خندد: «ما اينجا كمبودى نداريم. تازه آب هم آمده.  بع
ــال پيش بايد مى آمدى مى ديدى، چه وضعى داريم.  10س
پايدارى كرديم، شهردارى رضا شد برق داد، آب داد اما هنوز 

هم سختى دارد؛ مشكلات كلان يكى، دو تا نيست.»
ــره ها و پارچه هاى آويزان يك ساختمان با باد گرم  شرش
تكان مى خورند. شب نيمه شعبان اينجا عروسى بوده. پيرزن 
كه سر تا پاش حناست مى آيد بيرون: «چه خواستى اينجا؟»- 

ــما – از شهردارى بودى؟- نه  براى گزارش آمدم، از وضع ش
ــرق توى گوش ها لانه  ــداى وزوز دكل هاى ب ــه.  ص از روزنام
كرده، آنها نمى شنوند چون عادتشان شده، اما براى غريبه ها 
ــور آب را باز مى كند. آن  ــت. پيرزن، در كنت ديوانه كننده اس
ــود:  ــورد اما در تاريكى ديده نمى ش ــزى تكان مى خ تو چي
ــتر شبيه  «موش! موش! دارند پايه خانه ها را مى جوند.» بيش
ــتند، چاق و پررو. زن مى گويد يك سالى مى شود  گربه هس
ــى از «ده ونك» آمده اند و حمله  ــه از آن طرف اتوبان يعن ك
كرده اند اينجا. بعد بچه ها دست مى كنند و يك چيز سنگين 
ــرون؛ يك موش مرده.  ــند بي را از داخل چاله كنتور مى كش
عيدى مى گويد: «گفتند بايد ده ونك را خالى كنيم، گفتيم 
كجا؟ گفتند هرجا، اينجا نه. آمديم اين طرف اتوبان. آن موقع 
ــتند چمران را مى ساختند. صبح ها در كارگاه آقاى  تازه داش
ــب ها همين جا  [نامش را به ياد نمى آورد] كار مى كرديم، ش
براى خودمان اتاق مى ساختيم. سخت سرما بود، ناچار بوديم. 
ــراب مى كرد.» جدال  ــهردارى بلدوزر مى انداخت و خ اما ش

ــد. شهردارى تسليم مهاجران  آنها يك روز بالاخره تمام ش
ــان، روى  ــد و تصميم گرفت به جاى تخريب آلونك هايش ش
ــد اما آنها را از هرگونه  ــلام آباد چشم بپوش ــاز اس ساخت وس
ــا ماندند: «كجا  ــه زودتر بروند. ام ــات محروم كند بلك خدم
ــوهر گرفت. همين جا بزرگ  مى رفتيم؟ من بچه ام جمعه ش
ــم.» پيرزن  ــا كار مى كنه، كجا مى رفتي ــده بود، همين ج ش
لب هايش را جمع مى كند و لقمه اى گوشت كوبيده آبگوشت 
ديشب را با شمبليله و ريحون تعارفم مى كند. از سقف صداى 
جيرجير مى آيد، مى ترسم، لقمه را نمى گيرم. مى پرسم اين 
خانه ها امن هستند؟ - «چه امنيتى؟ به ما اجازه ندادند زمين 
ــد و  ــفته كنيم، همين حوالى 10 بار خراب ش را بكنيم و ش
دوباره ساختيم. حالا سقف ايرانيت است، پى ها هم لوله 14 
ــروصدا  فاضلاب.» اما هيچ نگرانى از زلزله وجود ندارد. بى س
ــحالند كه در  كنار اتوبان چمران زندگى مى گذرانند و خوش
ولايت غريب توانسته اند نه مالكيت زمين، كه لااقل مالكيت 
يك سقف را داشته باشند. سوار تاكسى عيدى، از اسلام آباد 
خارج مى شويم. آن طرف تر، جنگل قديمى كاملا كچل شده، 
ــت. اما شايد دارد به هموطنانش ارفاق  مى گويد كار ما نيس
مى كند. بخشى از اين درخت ها را افغانى ها بريدند و سوزاندند، 

بخشى را هم شهردارى.
ــبى است؛ افغانى هاى  بزرگى گفته بود، خوشبختى نس
ــته اند كه حالا در جوار  ــاكن اسلام آباد، اين شانس را داش س
ــران زندگى كنند؛ بى آرتى  يكى از گران ترين محله هاى ته
ــت بام خانه خودشان،  ــوند و شب ها روى پش ــوار ش ارزان س
ــه آخرين تكه هاى  ــاره كنند و ب ــش بگذارند، هندوانه پ بال
جنگل سرسبز حاشيه اتوبان خيره شوند. فقط چه حيف كه 
اسلام آباد 10، 20متر پايين تر از سطح زمين است، انگار كه 
يك چاله باشد براى يك استعاره نگفتنى. صداى «بع بع» آرام 

بره سفيد در همهمه سرعت چمران گم مى شود. 

همسايگان افغانى پل مديريت 

گودالِ زندگى

 اعظم طالقانى

كافه
نظر

هزاره سوم و بى خبرى كه مترادف غفلت است
عسل عباسيان: امروزه با گسترش شبكه هاى اجتماعى و تغيير ماهيت هر شهروند به «شهروند-خبرنگار»، بى خبرى ديگر 
نه تنها خوش خبرى نيست، بلكه غفلت است و عقب ماندن از جهانى كه با سرعتى همپاى نور مى تازد و پيش مى رود. در 
چنين جهانى به نوعى تشخيص سره از ناسره هم سخت تر است و وفور رسانه هاى مجازى و ديدارى و شنيدارى و كاغذى 
سبب شده اعتماد بين فرستنده و گيرنده خبر، سخت تر از قبل پديد  آيد. از طرفى رسانه هاى كاغذى، ديدارى يا شنيدارى 
محدوديت هايى دارند كه بارزترينش رعايت سياست هاى به خصوص است حتى همين محدوديت در رسانه هاى اينترنتى 
ــانه هاى اينترنتى در ساير موارد هم كمتر است. با همه اينها، حق انتخاب  ــد، بماند كه محدوديت رس كمتر به نظر مى رس
شهروندان هزاره سوم براى پيگيرى رويدادهاى روزمره، گسترده تر از قبل به نظر مى آيد. به سراغ سه چهره از حوزه هاى متفاوت 

رفتيم تا از آنها بپرسيم چه نوع رسانه اى را بيشتر دنبال مى كنند و بيشتر پيگير چه دسته اى از اخبار هستند؟ 

محمد ضيمران  استاد فلسفه
ــوال  ــتم و اصولا هر نوع خبرى، در حوزه هاى مختلف براى من يك علامت س دايما پيگير خبرها هس
است. بايد چارچوب هايش را بشناسم و بدانم چطور طراحى شده و بعد به چرايى اش بينديشم. اغلب، اخبار 
را از سايت هاى اينترنتى پيگيرى مى كنم. كمتر روزنامه مى خوانم و برخى مجلات را هم پيگيرى مى كنم اما 
معمولا اخبار را از منابع غيرفارسى دنبال مى كنم و اصولا به خاطر رشته ام كه فلسفه است، كمتر پيگير خبرهاى سياسى هستم 
و بيشتر اخبار مربوط به موضوعاتى نظير صلح، حقوق بشر، جهانى شدن و فاصله طبقاتى بيش از ساير اخبار مرا مشغول مى كنند. 

سيما تيرانداز  بازيگر
 اصولا هميشه پيگير خبرها از رسانه هاى مختلف هستم و انواع خبرها را دنبال مى كنم. سايت ها را كم و 
بيش مى خوانم. اين طور نيست كه خبرهاى خاصى را در اولويت بگذارم و خبرهاى ديگرى را ناديده بگيرم. 
ــتگى دارد در يك روز، كدامش توجهم را بيشتر از بقيه جلب كند، آن وقت آن دسته از اخبار را  ــتر بس بيش
دقيق تر پيگيرى مى كنم. هميشه اتفاقاتى كه در سراسر جهان رخ مى دهد برايم مهم است، براى همين هميشه روزنامه مى خوانم، 
مجله هم همين طور. تلويزيون هم رسانه من هست، سايت ها را هم مرور مى كنم اما اخبار را از سايت ها پيگيرى نمى كنم. شغل ما 
شغلى نيست كه در بى خبرى بگذرد و من بگويم فقط بخش خاصى از اخبار به من مربوط مى شود و پيگير همان بخش باشم. بايد 
همه را دنبال كنم. حوادث جذاب تر است، سياسى كمتر، اقتصادى هم اصولا مهم است چون تاثيرش روى زندگى مان مشهود است. 

رسول يونان  شاعر
 هميشه پيگير اخبار ايران و جهان هستم و نمى توانم نسبت به اتفاقاتى كه در روز، رخ مى دهد بى تفاوت 
باشم. فراگيرى اخبار در سايت ها براى من مهم است و رسانه هاى اينترنتى را برايم پررنگ تر مى كند. گاهى 
در برخى روزنامه ها همه اخبار وجود ندارد و آن رسانه ها به دليل محدوديت هايى كه دارند صرفا خبرهاى داغ 
را مخابره مى كنند. اخبار مختلفى، در هر ژانرى مى توانند مرا تحت تاثير قرار دهند اما بيش از همه اخبار مربوط به ادبيات و هنر 
و همين طور خبرهاى اجتماعى تبديل به دغدغه ذهنى من مى شوند. در واقع اين دسته از اخبار، مرا از بى تفاوتى در مى آورند و با 
اندوه و شادى مردم پيوند مى زنند. خبرها امروزه بيش از هميشه در زندگى انسان ها نقش دارند چون آدمى را از سكون و ركود 

درآورده و او را نسبت به اطرافش حساس و كنش مند مى كند. 

فرداگذرانى

پيشنهاد ما براى گذراندن فرداى شما، مطالعه  �
مجموعه داستان «ماه يخ زده» نوشته پيتر اشتام 
است كه با ترجمه مريم مويد پور راهى بازار شده 
ــت در زندگى روزمره، رنج زيادى به  است. شكس
ــان ها را  ــدارد اما تداومش، مى تواند انس همراه ن
ــتام در نوشتن داستان  ــتاصل كند. پيتر اش مس

انسان هايى كه دچار استيصال هستند، تبحر دارد. به عنوان 
ــى سرخورده كه به  مثال، دختركى تنها در جنگل و كشيش
پرندگان غذا مى دهد، از شخصيت هاى داستانى اين نويسنده 

هستند. «ماه يخ زده» كه شامل 10 داستان كوتاه 
بوده مانند ديگر آثار ترجمه نشر افق، با خريد حق 
ــنده به فارسى  ــار اثر و عقد قرارداد با نويس انتش
ــتانى»،  ــت. «ميهمان هاى تابس ــده اس ترجمه ش
ــام پروردگار»، «در جنگل»، «ماه  «روال روزگار»، «ش
يخ زده» و..  عنوان داستان هاى اين كتاب هستند. 
اين كتاب در سال 2011 نامزد جايزه ادبى لايپزيك آلمان و 
جايزه ادبى سوييس شد. اين كتاب در 172 صفحه، شمارگان 

دوهزارو200 نسخه، هشت هزارتومان قيمت دارد. 
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